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علاوه بر آن معلم بايد در کسب اطلاعاتی علمی که به دلايلی مورد نياز است توانا باشد. به عبارت ديگر به همان راحتی که می تواند 
بهتر  به کودک بگويد «من هم جواب را نمی دانم» بتواند به او بگويد «اما می توانم به تو کمک کنم که چگونه و از چه طريقی احتمالاً 

می توانی جواب صحيح را پيدا کنی.»
به اين دليل مواجه معلم با پرسش هايی که دانش آموزان طرح می کنند بسيار مهم است و به اين دليل در ادامه اين بخش به اين 

مورد به طور مشروح می پردازيم:

مواجه با پرسش های دانش آموزان در فرايند آموزش علوم
پرسش و پاسخ در کلاس نقش بسيار مهمی در فرايند آموزش ايفا می کند. اگر اين کار به تعامل بين دانش آموز و معلم تبديل 
نشود از مسير آموزشی خود منحرف می شود. به عبارت ديگر تا زمانی که دانش آموز از پرسيدن و يا مورد پرسش قرار گرفتن بهراسد 
و معلم فقط به دنبال دريافت آن پاسخی باشد که از ديد خودش تنها پاسخ صحيح است، هيچ آموزش با ارزشی اتفاق نمی افتد. معلمان 
بايد فضای کلاس را برای هر نوع پرسشی از طرف دانش آموز آماده کنند و عکس العملشان در قبال پرسش دانش آموز به گونه ای باشد 

که آنان را به يافتن پاسخ هدايت کند. اجازه دهيد به اين مطلب بيش تر بپردازيم:
فرض کنيد در يک کلاس چهارم يا پنجم دبستان ناظر فعاليت معلمی هستيد که دانش آموزان را آزاد گذاشته است تا با باطری، 
کارند،  سرگرم  معلم  پرسش های  از  اضطراب  و  نگرانی  بدون  دانش آموزان  کنند.  آزمايش  است  آنان  اختيار  در  که  سيم هايی  و  لامپ 
جيغ های شادمانی و تعجب گاه و بيگاه شنيده می شود، گفت وگوها با فرياد «ببين، چراغ را روشن کردم!» آرام می گيرد و پرسش ها با 
جمله «بيا امتحان کنيم» دنبال می شود. دانش آموزان تقريباً هر نوع مداری را که امکان دارد با ترکيب های مختلف سيم و لامپ و باطری 
بسته شود، امتحان می کنند. در ميان شور و علاقه ی دانش آموزان، ناگهان معلم دستانش را به هم ميزند و ختم فعاليت را اعلام می کند 

و شروع می کند به پرسش:
مريم ، بگو ببينم مدار سری چه جور مداری است؟

مينا، «تو بگو روش صحيح بستن مدار چگونه است؟»
و معلم بدون اين که فرصتی به دانش آموز بدهد خود با مهارت يک مدار صحيح را روی تخته می کشد و از بچه ها می خواهد که 
آن را در دفترشان کپی کنند. مينا و مريم و ساير بچه ها با شتاب طرحی را که معلم کشيده کپی می کنند. به دنبال اين اتفاق،طبيعی است  
بچه ها فکر کنند کارهايی را که انجام داده بودند چندان ارزشی نداردچون با پرسش های معلم بی ارتباط بود. تجربه های با ارزش آنان 

که می توانست منشأ گفت وگوها و پرسش های جديد شود عملاً بدون استفاده ماند.
اين  ندارد.  يادگيری  برای  کودکان  تشويق  در  تأثيری  هيچ  که  پرسشی  يعنی  است.  ارزش  کم  پرسش   از  نمونه  يک  مثال  اين 
پرسش ها چه ويژگی دارند و معلم چگونه می تواند آن ها را مشخص کند؟ (در طرح اين نوع پرسش ها ما جريان عادی کلاس را بيش تر 

در نظر داريم و به پرسش های امتحانی در جای ديگر می پردازيم.)
پرسش کم ارزش: پرسش های شفاهی و کتبی مشابه پرسش های زير:

باد چگونه توليد می شود؟
چند فايده جانوران را نام ببر. چه عواملی به رشد گياه کمک می کند؟

چرا اگر به گياه آب ندهيم خشک می شود؟
نام اين گياه چيست؟

آن  ارزش  کم  پرسش های  است.  مطالب  يادآوری  از  ناشی  تنها  و  نمی طلبند  را  علمی  فعاليت  گونه  هيچ  يا  پرسش هايی  چنين 
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نوع پرسش هايی است که دانش آموز پاسخشان را می داند، يا اگر نمی داند می تواند از يک منبع ثانويه (معلم يا کتاب) پيدا کند. چنين 
پرسش هايی از نظر نقطه شروع فعاليت بی ارزش اند، اما بعضی مواقع برای ايجاد ارتباط کلامی مفيدند.

معمولاً پرسش های کم ارزش با کلمات ساده و استفهامی مثل، چرا، چگونه، يا چه، شروع می شود، البته بسياری از پرسش های 
يافتن  برای  دانش آموز  که  کليشه ای  هستند  پرسش هايی  معمولاً  بی ارزش  پرسش های  اما  می شوند،  شروع  کلمات  همين  با  هم  مناسب 
پاسخ آن بايد در ذهنش دنبال صفحات مربوطه کتاب و جملات کليشه ای آن ها می  گردد. زيرا پاسخ اين پرسش ها در کتاب درسی يافت 
می شود و يا در جزوات و نوشته های کپی شده از تخته سياه نيز آمده است. بنابراين طبيعی است که در پاسخ به پرسش های کليشه ای و 
کتابی دانش آموز هم به دنبال پرسش های کليشه ای در کتاب باشد. و اگر پاسخ را به خاطر نياورد حسابی نااميد می شود. زيرا اين پاسخ ها 
مسايلی نيستند که کودک خود بتواند آن ها را طرح کند، بلکه در حقيقت نتايجی بوده است که در اثر حل مسايل به روش علمی و توسط 
ديگران به دست آمده است و خيلی زود هم فراموش می شوند. به اين دليل چنين عکس العمل هايی را از دانش آموزان زياد ديده ايم: 
«جواب اين سؤال را ديشب ده بار از حفظ کردم، حتی يادم هست در کدام پاراگراف است ولی الآن همه چيز يادم رفته.» و معلمان 

بسياری هم در پاسخ پرسش های کتاب دانش آموزان را راهنمايی می کنند که دور پاراگرف پاسخ مربوطه خط بکشند.

اما پرسش «درست» چه ويژگی دارد؟
پرسش مناسب اولين قدم برای يافتن پاسخ مسئله ای است که راه حلی دارد. سؤال مناسب شخص را وادار به تعمق بيش تر، 

انجام آزمايشی جديد يا تمرينی نو و بديع می کند:
فکر می کنی اندازه ی برگ های يک گياه وقتی که نزديک تر به ريشه اند بزرگ تر است يا وقتی دورتر از ريشه اند؟  ــ

فکر می کنی هر چه سن بالاتر رود ضربان قلب بيشتر (يا کمتر) می شود؟  ــ
پرسش درست از کودک او را به سوی مشاهده دقيق اشياء و پديده های واقعی، جايی که پاسخ نهفته است هدايت می کند و از 
کودک می خواهد قبل از بيان پاسخ، آن را نشان دهد، و چون کودک به سادگی می تواند پاسخ را نشان دهد اعتماد به نفس در پاسخ 

يابی را پيدا کنند، چنين پرسش هايی را «پرسش های سازنده» می نامند.
وقتی معلم از دانش آموزی که سرگرم مسئله ی شناوری و بازی با آب و انواع شيشه هاست می پرسد «نگاه کن، شيشه خالی که 
درش را بسته ای روی آب مانده، فکر می کنی می شود اين شيشه را در آب غرق کنی؟ » و او را رها می کند تا خود جواب را پيدا کند. 

در حقيقت او را به مشاهده ی دقيق و سعی و کوشش دريافتن پاسخ از طريق دقت در پديده های غرق و شناوری ترغيب می کند.
حال به انواع پرسش ها دقت کنيد:

پرسش تمرکزی:
«هيچ دقت کرده ای که گياه در جای مرطوب بيشتر گل می دهد!» يا «آيا ديده ای برگ کدام قسمت درختان در فصل پاييز زودتر 

زرد می شود؟»
«در داخل اين گل چه می بينی؟»

«اين آزمايش چه چيز را نشان می دهد؟»
«اگر يک گوش خود را بگيری صدای کدام ظرف را کم تر می شنوی؟ آيا اصلاً صداها فرق می کند؟» و...

پاسخ اين پرسش ها فقط از طريق مشاهده ی ساده جواب داده می شود و ممکن است به دنبال آن ها پرسش های مشکل تری مطرح 
کنيد:

«عکس العمل يک کرم، وقتی نور چراغ قوه را به طرف او بتابانی چيست؟ عکس العمل گربه چيست؟»
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